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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شــنبه 25 خــرداد 1405| 29 ذی‌الحجه 1447 |

»گمنامي« شاه‌بيت زندگي جهادي اين شهيدان است 
 عليرضا محمدي 

۲۵ خرداد سال گذشته و در جريان جنگ تحميلي 
۱۲ روزه، چند نفر از فرماندهان اطلاعاتي ســپاه در 
حمله رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند. سردار 
محمد كاظمي، سردار محمد حسن محققي و سردار 
محمدرضا نصيرباغبان )محســن باقري( ســه نفر 
از شناخته شــده‌ترين اين فرماندهان بودند كه در 
واقعه ۲۵ خرداد آسماني شدند. سه سرداري كه هر 
كدام كوله‌باري از تجربيات ارزشمند در دوران دفاع 
مقدس را داشــتند، پس از جنگ تحميلي به عنوان 
فرماندهان اطلاعاتي بارها رژيم صهيونيستي را در 
منازعات منطقه‌اي به چالش كشيده بودند. شهيد 
كاظمي به عنوان رئيس ســازمان اطلاعات سپاه، 
شهيد محقق، جانشين اطلاعات و شهيد باغبان با 
نام جهادي محسن باقري به عنوان معاون اطلاعات 
نيروي قدس سپاه، هر ســه مزد خدمات چند دهه 
جهاد خالصانه خود را گرفتند و در مبارزه با شقي‌ترين 
دشمنان اسلام به شهادت رسيدند. در اولين سالگرد 
شهادت اين سه ســردار خاكريز اطلاعاتي سپاه، به 
مرور برگ‌هايي از زندگي جهــادي آنها پرداختيم. 

سرلشكر شهيد محمد كاظمي

 بي‌ادعا، اما پركار و پرتلاش
شــهيد محمد كاظمــي را بايــد يكــي از گمنام‌ترين 
فرماندهان سپاه چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از 
آن بدانيم. او كه سال‌هاي طولاني از خدمات جهادي‌اش 
را وقف كارهاي اطلاعاتي كرده بود، عمرش را نيز مانند 
يك سرباز گمنام امام زمان)عج( سپري كرد و تنها زماني 
عموم مردم با نام او بيشتر آشنا شدند كه در سال ۱۴۰۱ 
به عنوان رئيس سازمان اطلاعات سپاه معرفي شد. پيش 
از آن، شهيد كاظمي ســال‌ها به عنوان رئيس سازمان 

حفاظت اطلاعات سپاه خدمت كرده بود. 
يكي از اصلي‌ترين خصوصيات اخلاقي شــهيد كاظمي 
اين بود كه به دليل حساسيت‌هاي شغلي‌اش، در سكوت 
رسانه‌اي قرار داشــت. به گفته دوســتان و نزديكانش، 
شخصيت خود سردار نيز به گمنامي گرايش داشت. به 
اين ترتيب كمتر تصوير يا خبري از او منتشر مي‌شد، اما 
وقتي كه سكان هدايت سازمان اطلاعات سپاه را برعهده 
گرفت، به دليــل جايگاهي كه داشــت، تصاويري از او 
منتشر و هرازگاهي اخباري به نقل از اين شهيد گرانقدر 

انتشار مي‌يافت. 
 دائم در جبهه‌ها بود

همسر شهيد كاظمي در خصوص فعاليت‌هاي اين سردار 
گمنام سپاه مي‌گويد: »حاج محمد، پسرخاله‌ام بود و سال 
۱۳۶۰ ازدواج كرديم. او مدام در جبهه‌ها بود و در طول 
يك سال نامزدي فقط يك بار همديگر را ديديم. شرايط 
جنگي بود و او دوست نداشت مراسم جشني برگزار شود، 
به همين دليل با يك میهماني ساده و حضور فاميل‌هاي 
نزديك در منزل پدرشــوهرم زندگي مشــترك را آغاز 
كرديم. حاصل اين زندگي مشترك سه فرزند دختر است 

كه به يادگار از سردار برايم مانده است.« 
همسر شــهيد ادامه مي‌دهد: »ســختي‌هاي شغلش را 
پذيرفته بــودم و از اينكه خيلي كم كنــارم بود گله‌اي 
نداشتم. فقط يك بار گله ديدار حضرت آقا را كردم. گفتم 
شما براي همه ملاقات هماهنگ ميك‌ني ولي ما حسرت 
ديدار داريم! سردار در جوابم سكوت كرد و فقط نگاهي 
كرد و سرش را پايين انداخت و گفت: حضرت آقا خيلي 
كار دارند. وقت ايشان را براي ملاقات نمي‌توانم بگيرم. به 
دليل شرايط كاري، ي‌كبار هم به مسافرت نرفتيم. فقط 
وقتي شنيدم مي‌خواهد مرا به حج بفرستد، قبول نكردم 
و گفتم هر وقت خودت همراهم بودي با هم مي‌رويم ولي 

قسمت نشد.« 
 هميشه در جهاد بود

دختر شــهيد كاظمي نيز در خصوص فعاليت‌هاي پدر 
مي‌گويد: »پدر هميشه به فكر جهاد، مردم و انقلاب بود. 

شايد بعضي‌ها بگويند اين حرف‌ها شعار است، اما پدرم 
اهل شــعار دادن نبود و هر چه مي‌گفت، عمل ميك‌رد. 
نسبت به بيت‌المال خيلي حســاس بود. وقتي به خانه 
پدرم مي‌رفتم، برگشتن برايم ســخت بود. پدرم اصرار 
داشت شــب بمانم و صبح مرا به مترو برســاند. با اينكه 
محافظ با ماشين براي بردن پدر مي‌آمد، اجازه نمي‌داد 
سوار آن ماشين بشــوم و مي‌گفت ماشين بيت‌المال را 
براي كارهاي شخصي استفاده نميك‌ند. بعد مرا با ماشين 

خودش مي‌برد.«
سرلشــكر شــهيد حاج محمــد كاظمــي در يكي از 
سخنراني‌هايش كه بعد از شهادت او منتشر شد، با اشاره 
به يكي از آيات قرآن كريم در خصوص عدم شركت برخي 
از مردم به فراخوان بســيج الهي گفته بود: »جاذبه‌هاي 
دنيوي اجازه حركت به شــما نمي‌دهد؟ چســبيده‌ايد 
به زمين و زندگــي دنيايي را بر زندگــي آخرت ترجيح 
مي‌دهيد؟ متاع دنيــا در برابر زندگي آخــرت ناچيز و 
كم‌ارزش است. جاذبه‌اي كه اجسام را به زمين ميك‌شاند، 
همان مانع حركت و پرواز است. هر جا جاذبه كمتر شود، 
امكان تحرك و پرواز بيشتر خواهد بود. جاذبه‌هاي مادي 

مانع صعود انسان مي‌شوند.« 

سردار شهيد حاج محمدحسن محققي

 فرمانده گردان طلبه‌ها
شهيد حاج حسن محققي، جانشــين سازمان اطلاعات 
ســپاه و معروف بــه »حســن محقــق« از فرماندهان 
پيشكســوت گردان در دوران دفاع مقدس بود. او كه به 
عنوان يك رزمنده جوان در اوايل شروع جنگ به جبهه 
آبادان رفته بود، در گروه فدائيان اسلام و در خط دفاعي اين 
شهر حضور پيدا كرده و بعدها تجربه حضورش در آبادان 
محاصره شده باعث مي‌شود تا ســمت‌هايي را در جنگ 

تحميلي هشت ساله عهده‌دار شود. 
سردار قاســم صادقي از همرزمان شهيد محقق در شرح 
فعاليت‌هاي اين شهيد در دوران دفاع مقدس مي‌گويد: 
»بعد از شكست حصر آبادان، شــهيد محقق رفت براي 
عمليات فتح‌المبين و در اين عمليات شركت كرد. كمي 
بعد ايشان با چندتا از رزمنده‌هاي طلبه مثل حاج مهدي 
طائب، اخوي من، سيدســجاد هاشــميان و... به لشكر 
حضرت رسول)ص( آمدند و با يكي از گردان‌هاي لشكر 
كار ميك‌ردند. در ادامه عمليات خيبر كارهاي شناسايي 
انجام مي‌دادند. ســال ۶۳ مدتي از منطقه آمدند و درس 

طلبگي مي‌خواندند. اوايل سال ۶۴ كه حضرت امام فرمود 
جنگ در رأس امور است، اين بچه‌ها دوباره به لشكر ۲۷ 
آمدند و رفتند پيش شهيد رضا دستواره و اعلام آمادگي 
كردند كه اداره يك گردان لشكر را برعهده بگيرند. همه‌ 
آنها بچه‌هاي جنگ‌ديده و باتجربه‌اي بودند و توانايي‌شان 
واقعاً بالا بود. شهيد دستواره هم همراه اين بچه‌ها پيش 
حاج محمد كوثري، فرمانده لشكر مي‌رود و با معرفي آنها 
به سردار كوثري، قرار مي‌شود تا گردان حبيب‌بن‌مظاهر را 
دوباره احيا كنند. آبان سال ۶۴ گردان حبيب به فرماندهي 
شهيد حاج حسن محقق و به معاونت مهدي طائب، اخوي 
من )عليرضا صادقي(، سيدسجاد هاشميان، سيدعلي‌اكبر 
نوري و چند نفر ديگر از بچه‌ها كه اكثرشان طلبه بودند، 
دوباره پا گرفت و به اين ترتيــب اولين گردان طلبه‌هاي 
لشكر ۲۷ محمدرسول‌الله)ص( به فرماندهي حاج حسن 

محقق شكل گرفت.«
 حضور در عرصه‌هاي مختلف

عمده فعاليت‌هاي شــهيد محقق به عنــوان يك نيرو و 
فرمانده اطلاعاتي به پس از دوران دفاع مقدس برمي‌گردد. 
اين سردار شهيد پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله، 
مدتي در همان لشكر ۲۷ خدمت ميك‌ند و نهايتاً رئيس 

ستاد اين لشكر مي‌شود. حدود پنج سال در همين سمت 
مي‌ماند و سپس مسئوليت اطلاعات نيروي زميني سپاه 
را برعهده مي‌گيرد. استعداد و توانايي‌هاي شهيد محقق 
باعث مي‌شود خيلي زود در مســئوليت‌هاي اطلاعاتي 
موفق عمل كند و پس از مدتي مسئوليت اطلاعات قرارگاه 
ثارالله)ع( را برعهده مي‌گيرد و آنجا نيز منشأ خدمات خير 
مي‌شود. نهايتاً شهيد محقق در آخرين سمت زميني‌اش 
به جانشيني سازمان اطلاعات ســپاه انتخاب مي‌شود و 
در همين سمت نيز روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ به شهادت 

رسيد. 
 فعاليت‌هاي فرهنگي يك عنصر اطلاعاتي

يكي از خصوصيات بارز شهيد محقق اين بود كه در كنار 
سال‌ها حضورش به عنوان يك نيروي رده بالاي اطلاعاتي، 
هيچ‌گاه دوران دفاع مقدس و يا ران آن دوران را فراموش 
نكرد و همواره نگاه فرهنگي به مسائل مختلف داشت. اين 
شــهيد يك حوزه علميه در قم داير ميك‌ند و به پرورش 
طلاب مي‌پردازد. همچنين با نگاه فرهنگي كه به حفظ 
ارزش‌هاي دفاع مقدس داشت، هيئت گردان‌هاي حبيب 
و ابوذر را راه‌اندازي كرده و به حفظ يادگاران دفاع مقدس 

در اين گردان‌ها همت مي‌گمارد. 
يكي از همرزمان شــهيد در بيان خاطره‌اي از اين شهيد 
گرانقدر مي‌گويد: »در حج خونين ســال ۶۶ من و حاج 
حسن به حج رفته بوديم. من در يك كاروان و ايشان هم در 
كاروان ديگري بود. در مراسم برائت از مشركن كه ايادي 
ســعودي حجاج ايراني را مورد ضرب و شتم قرار دادند، 
حاج حسن در صف اول بود و ايشان را طوري‌زده بودند كه 
نفسش بالا نمي‌آمد. بچه‌ها ايشان را حمل كردند و برديم 
در كاروان؛ آنجا نفس ايشان را احيا كرديم. من به شوخي 
گفتم حاج حسن بالاخره حلوايت را مي‌خورم. ايشان گفت: 
نه، من حلوايت را مي‌خــورم. تا اين اواخر هر بار همديگر 
را مي‌ديديم همين شوخي ردوبدل مي‌شــد. نهايتاً او با 

شهادت رفت و ما هنوز حسرت به دل مانده‌ايم.« 

سردار شهيد محمدرضا نصيرباغبان

شــهيد نصيرباغبان با نام جهادي »محســن باقري« از 
رزمندگان دوران دفاع شــهر دزفول بود. اين شــهر به 
دليل نزديكي به خطوط مقدم جبهه‌ها، پشتيباني بسيار 
نزديكي از رزمندگان داشت و در سراسر دفاع مقدس نيز 
شهر دزفول بارها توسط بعثي‌ها بمباران شد. شهيد باغبان 
به عنوان يــك رزمنده دزفولي، از همان ابتداي شــروع 
جنگ تحميلي هشت ساله، وارد جبهه‌ها شد و خيلي زود 

كارهاي عملياتي و اطلاعاتي را شروع كرد. 
يكي از نكات بارز زندگي جهادي شهيد باغبان اين است 
كه با ورود به قــرارگاه برون مرزي رمضــان، خيلي زود 
وارد كارهاي اطلاعاتي- شناسايي شد. در واقع از همان 
ســال‌هاي جنگ تحميلي، با تبديل شدن به يك عنصر 
اطلاعاتي، زندگي‌اش را وقف راهي كرد كه برگزيده بود 
و در اين مسير نيز »گمنامي« و البته پركاري و پذيرش 
خطر، ركن اصلي است. به اين ترتيب محسن باقري وارد 
نوعي از زندگي شد كه شايد خيلي از مردم امكان مداومت 
در آن را نداشته باشند. يك زندگي سراسر مأموريت‌هاي 
طولاني و خطير كه باعث شد حضور اين شهيد در ميان 
خانواده و دوستانش بسيار محدود شود، چراكه اغلب به 

مأموريت‌هاي برون مرزي مي‌رفت. 
 مأموريت‌هاي ناتمام

يكي از همرزمانش شــهيد در خصــوص مأموريت‌هاي 
طولاني مدت ايشان مي‌گويد: »شهيد نصيرباغبان يك 
عمر در مأموريت‌هاي خارج از كشــور به سر برد. بعد از 
جنگ كه وارد نيروي قدس شد، همچنان روند حضورش 
در جبهه مقاومت را حفظ كرده بود. زمان جنگ يادم است 
كه ايشــان هرگاه به دزفول مي‌آمد، در مسجد نجفيه يا 
جمع ديگري كه بين بچه‌هاي رزمنده تشــكيل مي‌شد، 
از خاطرات حضورش در كردستان عراق سخن مي‌گفت. 
قــرارگاه رمضان كارش عمليات برون‌مــرزي بود. پيش 
مي‌آمد كه رزمندگان اين قــرارگاه وقتي به عمق خاك 
دشمن در منطقه كردستان عراق يا نقاط ديگر مي‌رفتند، 

ماه‌ها همانجا مي‌ماندنــد و زمينه انجــام يك عمليات 
برون‌مرزي يا ارتباط‌گيري با اكراد مخالف حكومت بعث 
عراق را مهيا ميك‌ردند. شــهيد نصير باغبــان هم از اين 
قاعده مستثنا نبود. خاطرات ايشــان از كردستان بسيار 
جالب بود. بعدها همين قرارگاه رمضان يكي از بخش‌هاي 

تشكيل‌دهنده نيروي قدس سپاه شد.«
 آشناي جبهه مقاومت

يكي ديگر از وجوه زندگي جهادي شــهيد نصير باغبان 
را بايد حضور مســتمر او در ميان گروه‌هاي مقاومت به 
عنوان يكي از فرماندهان نيروي قدس ســپاه بدانيم. در 
همين خصوص شهيد باغبان به دليل كثرت حضورش در 
كشورهاي حاضر در محور مقاومت، به چهره‌اي آشنا براي 

اين گروه‌هاي اسلامي تبديل شده بود. 
غلامعلي سخاوتي‌راد از همشهري‌ها و همرزمان دوران 
دفاع مقدس شهيد نصيرباغبان مي‌گويد: »حاج رضا به 
دليل حضورش در جبهه مقاومت بيشــتر از آنكه ايران 
باشد، در خارج از كشــور و در جغرافياي محور مقاومت 
حضور داشت. همين استمرار حضور باعث شده بود خيلي 
از بچه‌هاي مذهبي و انقلابي خود شــهر دزفول ايشــان 
را نشناسند، اما در مقابل، شــهيد نصيرباغبان بيشتر از 
آنكه در ايران شــناخته شده باشــد، در ميان گروه‌هاي 
مقاومت شناخته مي‌شد. مأموريت‌هاي برون‌مرزي ايشان 
در كنار مطالعاتي كه خودش داشــت باعث شده بود در 
خصوص اوضاع كشور و منطقه بسيار مطلع باشد. بنابراين 
وقتي به دزفول مي‌آمد، نسبت به اوضاع و احوال منطقه 
صحبت‌هايي ميك‌رد و ما كه از رزمنده‌هاي قديمي بوديم و 
ايشان را مي‌شناختيم، پاي حرف‌هايش مي‌نشستيم. البته 
ايشــان هيچ وقت از كارش و آن چيزي كه نبايد، حرفي 
نمي‌زد، بلكه تحليل‌هايي ارائه مي‌داد يا روشنگري‌هايي 
ميك‌رد. من به شخصه لحظه شماري ميك‌ردم تا ايشان 
به دزفول بيايد و سؤالاتي را كه در ذهن داشتم از او بپرسم. 
بيشتر جلسات‌مان هم در مسجد بود. بچه‌ها مثل زمان 
جنگ دور هم جمع مي‌شدند و با آمدن حاجي، جمع‌مان 

جمع‌تر مي‌شد.«
 عمري در جهاد بود

خلاصه زندگي شــهيد نصيرباغبان در يك كلام تعريف 
مي‌شــود؛ او يك رزمنده مكتبي بود. يك سرباز ولايت و 
دين و ميهن كه عاشــق خدمت به مردمش بود. شهيد 
نصير باغبان سال‌ها در دفاع مقدس در جبهه‌هاي مختلف 
جنگيد. بعد از جنگ هم از افغانســتان تا عراق، سوريه و 
لبنان حضور داشــت. مدتي هم در كنسولگري ايران در 
بصره خدمت كــرد. هر كار و مأموريتي كــه به او محول 

مي‌شد، به بهترين شكل انجام مي‌داد. 
اين شــهيد گرانقدر در كنار شــهيدان محمد كاظمي 
و حاج حســن محقق، هر سه عمر و جواني‌شــان را در 
جبهه‌هاي مختلف گذرانده بودند. هر سه اين شهدا هم 
كارهاي عملياتي انجام داده بودند و هم كارهاي جهادي 
و هم اينكه هر كدام يك عنصر اطلاعاتي باارزش بودند. 
فرماندهاني با كوله‌باري از تجربه كه آن قدر در كارشان 
پيشرفت كردند كه تبديل به كابوسي براي امريكا و رژيم 

صهيونيستي شدند. 
در زندگي هر ســه اين شــهدا »گمنامي« برجستگي 
خاصي دارد، خصوصاً براي شهيد نصيرباغبان، گمنامي 
تا زمان شهادتش ادامه داشت و كمتر كسي مي‌دانست 
كه او كيســت و چه كارهايي انجام داده اســت. شهر 
دزفول به عنوان زادگاه اين شــهيد گرانقدر، در دوران 
جنگ تحميلي بيشترين آسيب‌ها را ديد. شهيد نصير 
باغبان نيز هشت ســال تمام هم در جبهه‌ها جنگيد و 
هم وقتي كه به خانه برمي‌گشــت، در معرض بمباران 
دشمن قرار داشت. بعد از جنگ نيز او به عنوان يكي از 
فرماندهان نيروي قدس، يك لحظه آرام و قرار نداشت و 
دائم در مأموريت‌هاي برون‌مرزي حضور مي‌يافت. او را 
بايد شهيدي بدانيم كه تنها با شهادت جسم خاكي‌اش 
ســكون يافت و از فعاليت و تحرك بازايستاد. اما آنچه 
هرگز از حركت نمي‌ايستد، تأثير امثال اين شهيد روي 
نسل جوان و ادامه راهش توسط ديگران است كه هرگز 

متوقف نخواهد شد. 
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